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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

یادآوری؛ بررس آیه یصدو شصت و هشتم مبارکه آل عمران؛ بیان معان صحیح نفاق و خصوصیات
منافقین

ی دیر از آیات بر حسب آن ترتیب که مرحوم مجلس در جزء ششم کتاب بحارالانوار عنوان کردند که به عنوان مقدمات بحث
هِمخْوان قالُوا فرماید: «الَّذين صد و شصت و هشتم سوره مبارکه آل عمران است که ممعاد است این آیه شریفه است آیه ی

و قَعدُوا لَو اطاعونا ما قُتلُوا قُل فَادروا عن انْفُسم الْموت انْ كنْتُم صادِقين» (آل عمران168)؛ این آیه ی از خصوصیات
منافقین را ذکر م کند و از آیه شریفه همانطوری که حالا بیان م کنیم استفاده م شود که این نفاق نه تنها در برخ از موارد
اثر دارد در ی موارد واقع و حقیق هم انسان را گرفتار نفاق م کند؛ انسان منافق آنچه را که در واقع هست همان را هم به

ی شل دیری م خواهد تغییر بدهد و یا تفسیر بند و یا به تعبیر دیر آن مصداق معروف نفاق که اعتقاد به پیامبر و یا اعتقاد
به اسلام به حسب ظاهر دارند اما در باطن چنین اعتقادی ندارند! که این در برخ از امور واقع و توین هم نمود پیدا م کند

.«هِمخْوان قالُوا فرماید: «الَّذين م ه خدای تبارک و تعالکه مورد آیه شریفه به نظر ما همین هست؛ چه این

بررس احتمالات در فراز «الذین» آیه؛ 1. الذین در موضع رفع که یا خبر برای میتدای محذوف و یا بدل
برای «يتُمونَ» در آیه قبل2. الذین منصوب به عنوان بدل در «الَّذِين نَافَقُواْ» 3. منصوب عل الضم

حالا این «الذین» از نظر اعراب؛ 

      آیا در موضع رفع است؟ که:

‐        یا خبر برای مبتدای محذوف است یعن «هم الَّذين قالُوا خْوانهِم» و «هم» در تقدیر باشد 

ملَه يلقنَافَقُواْ و الَّذِين لَمعلْيآیه «و ونَ» است که در آیه قبل است یعنتُمه این ضمیر بدل از ضمیر در «يو یا این        ‐
ف سا لَيهِم ماهفْوقُولُونَ بِاانِ ييملال منْهم بقْرذٍ ائموفْرِ يْلل مه منَاكعتَّبلا تَالاق لَمنَع واْ قَالُواْ لَوفَعوِ ادا هال بِيلس لُواْ فاْ قَاتالَوتَع

قُلُوبِهِم واله اعلَم بِما يتُمونَ» (آل عمران167) و این بدل از آن ضمیر است و در محل رفع قرار دارد 

      یا اینه این منصوب به عنوان بدل از «الَّذِين نَافَقُواْ» چون در آیه قبل م فرماید: «ولْيعلَم الَّذِين نَافَقُواْ وقيل لَهم تَعالَواْ
«هال بِيلس لُواْ فقَات

      و برخ از احتمالات دیر هم در آن هست که مثلا منصوب عل الضم باشد؛ 

عل ای حال این «الَّذين قالُوا خْوانهِم» مربوط به منافقین است یعن منافقین «قالُوا خْوانهِم»، به بقیه افرادی که رفته بودند
در جن احد با پیامبر شرکت کرده بودند و عده ای از آنها کشته شده بودند؛ منافقین به بقیه ای که برگشته بودند در مورد آن
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کشته ها گفتند که «لَو اطاعونا ما قُتلُو» اگر اینها گوش به حرف ما م دادند کشته نم شدند «الَّذين قالُوا خْوانهِم و قَعدُو».

بررس احتمالات اربعه پیرامون مراد از اخوان در آیه شریفه؛

حالا اینجا این اخوان مراد چیست چهار احتمال در اخوت وجود دارد 

» (حجرات10).       «احتمال  اول»: ی «اخوت دین» داریم یعن: «انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ

      «احتمال دوم»: ی «اخوت نسب» داریم.

کنند ی م شهری زندگ داری و در ی ری اخوت به سبب مشارکت در دار مثلا افرادی که در یاحتمال سوم»: دی»      
نوع اخوت این چنین دارند 

      «احتمال چهارم»: اخوت در عداوت رسول و یا اخوت در عبادت اوثان؛ این احتمالات است که در اخوان وجود دارد

علامه طباطبای: مراد از اخوان در آیه شریفه، اخوان نسب است

مرحوم علامه طباطبای م فرمایند: «الَّذين قالُوا خْوانهِم» اخوان نسب مراد است یعن افرادی بودند برادر این و یا عمویشان
و فامیلشان و یا اقربایشان اینها رفتند در جن با پیامبر و کشته شدند اما خود اینها در شهر ماندند «و قَعدُو» یعن «قعدوا عن

القتال»؛

نظر مختار: اخوان در نسب ظهور بیشتری دارد و نیاز به قرینه نیست

البته عرض کردم اخوان در نسب، ظهور روشن تری دارد و نیاز به موونه ای ندارد یعن با قطع نظر از دین و موونه دین در
سایر اقوام هم اخوان و اخوت نسب هست و این دین است که م آید بین مومنین اخوت ایجاد م کند با «انَّما الْمومنُونَ

اخْوةٌ» لذا اخوت نسب نیاز به قرینه و موونه و محتاج به عنایت زائده نیست؛ اما سایر اخوت ها نیاز به عنایت زائده است لذا
باید بوییم «قالُوا خْوانهِم» مراد اخوان نسب است. 

نظر مختار: مراد از واو در «و قَعدُو» حالیه است، یعن در حالیه منافقین خودشان «قَعدُو»

«و قَعدُو» که باید واو در قعدوا را باید حالیه معنا بنیم یعن و حال آنه خودشان «قعدوا عن القتال» و ماندند در شهرشان
حالا چه چیزی گفتند؟ آنها گفتند: «لَو اطاعونا ما قُتلُو» اگر اینها که رفتند از ما هم بودند و کشته شدند اگر گوش به حرف ما

م دادند و نم رفتند برای جهاد کشته نم شدند.

و که شما اگر راست مبه اینها ب «صادِقين نْتُمنْ كا توالْم منْفُسا نا عورفَاد فرماید: «قُل به پیامبر م خدای تبارک و تعال
گویید مردن را از خودتان دفع کنید؛ درء به معنای دفع کردن است پس «فَادرو» یعن «فادفعو» یعن شما از خوتان مردن را

دفع کنید و شما که م آیید راجع به این شهدا یا کشته شده های احد این حرف را م زنید که اگر نرفته بودند کشته نم شدند از
خودتان مردن را اگر قدرت دارید دفع کنید.

بررس چند نته در آیه

اینجا ولو عرض کردیم
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نته اول: فراز «لَو اطاعونا ما قُتلُو» کلام انسان مومن نیست، چه اینه این کلام مصداق بارز نفاق در
اعتقاد است که منجر به نفاق در امور واقعیه م شود

انسان مومن نم زند یعن ته ای که در این آیة شریفه هست این است که انسان مومن که این حرف را نمته اول»: اولین نن»
گوید که اگر فلان مسافرت نم رفت کشته نمیشد و اگر فلان جا نم رفت از بین نم رفت این حرف کشف از ی اعتقاد 

ناصحیح است که منافقین این چنین بودند و عرض کردم که ما نباید نفاق را منحصر بنیم به برخ از امور اعتقادی که به
پیامبر بویند ما به تو ایمان آوردیم و بعد در آخر روز، کفر بورزند و در برخ از جاها بویند ما از امت پیامبر هستیم و در

مصداق بارز نفاق است و نفاق دراعتقاد نفاق در این امور واقعیه را هم به دنبال م نند؛ خوب این یب از جاها نف بعض
آورد. 

و این چه ارتباط به دین دارد؟ خوب حالا در جن های قبل از اسلام مساله کشته شدن ی امری است که دست خود انسان
نیست و نم شود بویم این شخص اگر نم رفت اجلش فرا نم رسید و مردن ی امری است غیر اختیاری انسان چه متدین

باشد و چه متدین نباشد مردن ی امر غیر اختیاری است و نم تواند در این امر غیر اختیاری تصرف بند و مع ذل نفاق
انسان را به جای م کشاند که در همین امر غیر اختیاری هم تصرف م کند و بجای اینه آن فر صحیح اش را بار بیندازد

آن ذهن منافقانه وادراش م کند که بوید اینها اگر نرفته بودن کشته نم شدند این به نظر من مهمترین نته ای است که از این
آیه شریف انسان م تواند استفاده کرد.

» و کلام منافقین یعن «لَو اطاعونا توالْم منْفُسا نا عورفَاد» سؤال: بین جواب خداوند یعن ی بررس
ما قُتلُوا» چه ارتباط وجود دارد؟ به عبارت دیر آیا بین موت و قتل فرق نیست؟ 

اینجا ی سئوال که در آیه شریفه وجود دارد و مرحوم آقای طباطبای و امثال آن بزرگوار این سئوال را مطرح نردند اما این
و این حرف سئوال عمدتا در تقسیر فخر رازی و المنار این سئوال آمده و آن این است که بین این جواب خدای تبارک و تعال
که آنها زدند چه ارتباط دارد اینها گفتند: «لَو اطاعونا ما قُتلُو» اگر این ها گوش کرده بودند به حرف ما و در شهر مانده بودند
و همراه پیامبر نم رفتند کشته نم شدند و نفته بودند که نم مردند «ما قُتلُو» خوب جهاد ظرف برای کشت و کشتار است

خوب اگر آنجا نم رفتند به حسب ظاهر «ما قُتلُو» خدا در جواب م فرماید «قُل فَادروا عن انْفُسم الْموت» شما اگر راست
م گویید مردن را از خودتان دفع کنید چه اینه بین قتل و موت فرق وجود دارد؛

      قتل اسبابش و مقدماتش در اختیار انسان است و انسان اگر آن مقدمات را ترک کند خود قتل هم ترک م شود 

      اما موت کاملا ی امر غیر اختیاری است 

بررس چند جواب:

حال اساسا این چه جواب است که خدا به منافقین م دهد و اینجا ی جواب فخر رازی داده و ی جواب را در المنار داده این
دو جواب را ببینیم تا ببینیم اینها درست گفتند یا نه؟

جواب اول از فخر رازی: جواب خداوند روی مبنای قضا و قدر است و چنانچه این مبنا را نپذیریم موجب
فساد جواب م شود و اشال به قوت خویش باق است

فخر رازی مساله را م برد در باب قضا و قدر و م گوید این جواب روی مبنای اعتقاد به قضا و قدر است یعن آن کس که
جن م رود مقدر او موت است و آن کس که جن م رود و کشته م شود مقدر او موت است در این لحظه منتها خدای
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تبارک و نعال به او عنایت کرده که «موت ف سبیل اله» برای او حاصل بشود و عنوان شهید را هم پیدا بند؛ 

اما اگر مساله قضا و قدر را قائل نشویم م گوید این اشال به قوت خودش باق است یعن بین این جواب و قول که منافقین
گوید این جواب صحیح نیست «الا اذ اعترفنا بالقضا و القدر و ذل وجود ندارد؛ ببینید فخر رازی م مطرح کردند ارتباط

لانا اذا قلنا لا یدخل الش ف الوجود الابقضا اله و قدره، اعترفنا بان الافر لا یدخل المسلم الا بقضاء اله» اگر مساله قضا
و قدر را قبول کردیم م گوییم این کافری که با شمشیر در جن زده به ی مسلمان و او کشته شده مقدر اله این بوده که این
مسلمان از بین برود «و حینئذ لا یبق بین القتل و بین الموت فرق فیصح الاستدلال؛ اما اذا قلنا بان فعل العبد لیس بتقدیر اله

و قضائه» اگر مساتله قضا و قدر را قبول ننیم «کان الفرق بین الموت و القتل ظاهرا فتفض ال فساد الدلیل الذی ذکره
اله» اگر بخواهیم قضا و قدر را بذاریم کنار، این منجر به فساد این جواب م شود «و معلوم ان المفض ال ذل یون

باطل» و اگر معنای بنیم که منجر به ی امری بشود که آن معنا باطل است «فثبت ان الآیه دالة عل ان الل بقضاء اله» بعد
م گوید آیه اصلا دلالت دارد همه چیز به قضا و قدر اله است این جواب است که فخر رازی دارد.

مناقشه بر جواب فخر رازی: منافقین که قضا و قدر اله را قبول ندارند و چه بسا ممن است «لَو اطاعونا
ما قُتلُو» را از روی اعتقاد بیان کرده باشند

خوب این جواب ی اشال خیل واضح دارد و شاید در ذهن آقایان هم آمده باشد و آن اشال این است که منافقین که قضا
و قدر اله را قبول ندارند و این جواب جواب در مقابل آنهاست باید ی جواب باشد که آنها هم بپذیرند خوب آنها قضا و قدر

اله را قبول ندارند و اساسا عرض کردم حالا ممن است واقعا به این معتقد باشند که اگر به جن نم رفت و کشته نم شد
این معنایش این است که اینها قضا و قدر اله را قبول ندارند در نتیجه اصلا به نظر ما آیه شریف ارتباط به قضا و قدر ندارد.

» در آیه فهمیده م شود که خداوند در مقام احتجاج است  توالْم منْفُسا نا عورفَاد ته دوم: از فراز «قُلن

نته اینه وقت م فرماید«قُل» این در مقام احتجاج است یعن «فَادروا... الْموت» در مقام احتجاج است؛ نه اینه بوییم
خواهد ی ه خدا مچیزی که آنها قبول ندارند؛ خیر چون چیزی را که آنها قبول ندارند برای آنها اثری ندارد؛ بل خوب ی
جواب بدهد که اثر داشته باشد و اینها را محوم و مغلوب بند و وقت آنها به این مبنا اعتقاد ندارند نم شود ما آیه را این

طوری معنا کنیم و اصلا آیه کجا ارتباط به قضا و قدر دارد که فخر رازی این چنین بیان م کند؟

جواب دوم از عبده در المنار: چنین نیست که هر کس به جن برود کشته م شود و هر کس در خانه باشد
زنده م ماند؛ لذا حال که «احد الامرین» حتم نشد پس قول منافقین باطل م شود.

خوب صاحب کتاب «المنار» حتما م دانید «المنار» را محمد رشید رضا نوشته؛ وی شاگرد امام عبده است و مطالب
استادش را در این تفسیر نوشته؛ شیوه اش این گونه است که خودش هر آیه ای را که ذکر م کند پیرامونش دو خط و سه خط

بیان م کند و بعد م گوید: «قال الامام عبده» و سپس کلام او را نقل م کند؛ وی در اینجا اشال را اول ذکر کرده و اشال
به بیان وی این است که: «ان فرقا بین التوق عن القتل بالبعد من اسبابه و بین دفع الموت بالمرة» بین توق از قتل که انسان
ند و بین «دفع الموت بالمرة» فرق وجود دارد «فالموت حتم عند الانتها الاجل المحدود» وقتخودش را از اسباب قتل دور ب
اجل قطع بیاید موت حتم است «و ان طال و القتل لیس کذل فیف احتج علیهم بطلب الدرء الموت عن انفسهم» این بیان

اشال است. 

امام عبده در جواب گفته است که: 

«هذا اعتراض یج من وقوف النظر فل یعلم و لا سیما من حارب انه ما کل من حارب یقتل فقد عرف بالتجربة ان کثیرین
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یصابون بالرصاص ف اثناء القتال و لا یموتون» امام عبده بر حسب آنچه که در «المنار»  آورده م گوید همه م دانند این
طور نیست که هر کس به جن برود کشته بشود برای اینه کثیری از این افراد گلوله به اینها م خورد ول نم میرند و کثیری
از معرکه سالم بیرون م آینداما بلافاصله بعد از اینه از معرکه بیرون آمدند به موت طبیع م میرند. «فما کل مقاتل یموت و
لا کل قاعد یسلم» این طور نیست که هر جنجوی کشته بشود و هر کس هم که در شهرش نشسته باشد سالم بماند و «اذا لم

ین احد الامرین حتما سقط قولهم» اگر «احد الامرین» حتم نشد قول اینها باطل م شود «فظهر بطلانه»

مناقشه بر جواب عبده: هر چند جواب عبده از فخر رازی بهتر و ظاهرتر است اما اشال مستشل در
حتمیت و عدم حتمیت موت نیست

خوب این هم جواب نشد یعن مستشل بحثش در مورد حتمیت و عدم حتمیت نیست؛ حقیقت این است که امام عبده در اینجا
خیل تلاش کرده ی مطلب واضح و روشن را گفته به اینه هر کس به جن برود معلوم نیست کشته بشود! خوب بله چنین
است و هر کس هم در شهر بماند معلوم نیست زنده بماند و ممن است بمیرد! خوب بله چنین است؛ لذا این حتمیت را ایشان
ویند که حتما اگر این نملُو» این طور بود که منافقین بونا ما قُتطاعا ند؛ خوب درست است اگر مساله «لَوب خواهد نف م

رفت کشته نم شد و بنایش بر روی اساس حتمیت بود و ما بخواهیم حتمیت را انار بنیم این ی وجه پیدا م کرد؛ 

اما بحث در این است که الان افرادی رفتند و کشته هم شده اند و تمام شده و منافقین در مورد اینها م گویند اگر نم رفتند
ن است کشته بشود و نشود این حرف درسترود مم م به جن گوییم هر کس هست که م وقت شدند ی کشته نم

است؛ اما الان در مورد افرادی که کشته شدند منافقین م گویند اگر اینها نم رفتند کشته نم شدند و م ماندند ولو اینه
جواب عبده از جواب فخر رازی ی مقدار بهتر است یعن خیل ظاهرتر است

نته اینه: 

نیست و کشته شدن در جن گوید موت در شهر حتم ه عبده مبه مساله قضا و قدر ندارد بل جواب عبده ربط :اولا      
هم حتم نیست ول فخر رازی م گوید آن کس که در جن کشته شده این روی قضا و قدر اله است و منافقین بیخود این

شد، چون قضا و قدرش این بود که کشته شود اما عبده این را نم زنند و این شخص اگر در شهر هم بود کشته م حرف را م
گوید؛

      ثانیاً:  اینه در موت همه مجبوریم و مساله جبر پیش نم آید و در موت و اینه انسان کجا بمیرد و لا تدری نفس بای ارض
تموت برای اینه غیر اختایاری است یعن هیچ نم داند کجا و چه لحظه ای م میرد؛ و باید دانست که الان بحث در اجل معلق
نیست و آن کس که در جن م رود و کشته م شود. این اجلسش حتم بوده البتخه بعدا در وقت به اجل معلق و حتم اش

بر سیم در این زمینه بحث خواهیم کرد

      ثالثاً: اتفاقا آیه م خواهد بوید وقت مقدر انسان این است که بمیرد خوب بهتر این است که در جن و در راه خدا از بین
برود نه اینه در بستر از بین برود و ما بر طبق اجل حتم م گوییم این شخص که در جن کشته شده اجلش همین بوده؛ و

این طور نیست که بویم اگر آنجا بود از بین نم رفت.

      رابعاً: منافقین دارند نسبت به اساس موت حرف م زند و م گویند که اگر اینها نم رفتند کشته نم شدند و اصلا خود
این آیه شریفه که «قُل فَادروا عن انْفُسم الْموت» خودش موید این است که وقت موت اینها رسیده بوده و زمان موتشان هم

بوده است و شما که فر این هستید که موت را از دیران دفع کنید از خودتان اگر قدرت دارید دفع کنید.

هِملَيع بتك زَ الَّذِينرلَب موتيب ف نتُمك نَا قُل لَّواهلْنَا ها قُتم ءَرِ شمالا نانَ لَنَا مك قُولُونَ لَوخامساً: مثال این آیه «...ي      
» ﴿نساء78﴾ هم این را دَةشَيم وجرب ف نتُمك لَوو توالْم مدْرِكونُواْ يَا تنَميآل عمران۱۵۴﴾ و آیه «ا﴿«... هِماجِعضم َلا الْقَتْل
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دلالت دارد که ان شاء اله بعد از این آیه بحث م کنیم حالا الان مباحث را مخلوط ننیم ما فعلا نم خواهیم بوییم که الان آیا
بحث از اجل معلق و یا اجل مسم و قطع است و فعلا کاری به اینها نداریم بله ما م خواهیم بوییم چه ارتباط بین این دو

تا وجود دارد؟ چه اینه منافقین گفتند اگر اینها نم رفتند کشته نم شدند: پس: 

‐         اولا: حرفشان راجع به دیران است. 

‐         ثانیاً: راجع به قتل است 

و جواب که خدای تبارک و تعال م دهد م فرماید«فَادروا عن انْفُسم» و مساله را م برد روی خودشان و آنهم راجع به
موت یعن در دو جهت بین این جواب و بین قول منافقین فرق وجود دارد گفتیم مساله اینه بوییم خدای تبارک و تعال روی

مساله قضا و قدر دارد جواب م دهد این با مقام احتجاج سازگاری ندارد و اگر کلام عبده را بخواهیم بوییم آن هم ی امر
است؛ پس اینها امر روشن است و نه موت در قتال امری حتم وییم نه موت در حضر امری قطعه باین است یعن واضح

است و بحث روی اینها نیست؛ بله بحث بین ارتباط بین این دو تاست «فَادروا عن انْفُسم الْموت» چه ارتباط وجود دارد؟

َلا الْقَتْل هِملَيع بتك زَ الَّذِينرلَب موتيب ف نتُمك نَا قُل لَّواهلْنَا ها قُتم ءَرِ شمالا نانَ لَنَا مك قُولُونَ لَوسادساً: در آیه «...ي      
...»﴿آل عمران۱۵۴﴾ آیه در مقام احتجاج نیست بله به عنوان مساله واقع است یعن اینه اینها اگر در هِماجِعضم

مضاجعشان هم بودند  کشته م شدند اما اینجا آیه در مقام احتجاج است و ی حرف اینها زدند که اتفاقاً در زمان خود ما هم
خیل رایج است؛ مخصوصا در ایام دفاع مقدس بعض ها این مطلب را م گفتند که اگر فلان جبهه نم رفت کشته نم شد؛
پس آن آیه شریف در مقام احتجاج نیست ولو کلمه «قُل» دارد و اگر هم آیه در آنجا در مقام احتجاج باشد باز باید توجیه کنیم
یعن نباید مساله قضا و قدر را مطرح کنیم، چون آن آیه هم صریح در قضا و قدر اله نیست؛ و اگر بوییم در مقام قضا و قدر
هست خوب منافقین قضا و قدر را قبول ندارد و این احتجاج نیست و احتجاج باید موثر واقع بشود و وقت منافقین قضا و قدر

اله را قبول ندارند این چه احتجاج خواهد بود؟ 

حالا مثل اینه بوییم منافقین اراده خدای تبارک و تعال را قبول ندارند حالا اگر اینها بویند «لَو اطاعونا ما قُتلُو» بعد خدا
بفرماید نه من اراده کردم؟! خوب اشال این است که اینها اراده اله را قبول ندارم عل ای حال شما ببینید اگر آن آیه با

احتجاج سازگاری دارد م توانید کلام فخر رازی را ی از وجوه اش ذکر کنید ول به نظر ما آیه اصلا در مقام بیان قضا و قدر
نیست؛

جواب مختار: آیه ضمن تحقیر منافقین، آنها را به ی امر تعجیزی احاله م دهد یعن احاله به دفع موت از
خود م دهد؛ لذا بین قتل و موت فرق وجود دارد

بله آن چیزی که من م خواهم عرض کنم چون ما نه م خواهیم جواب فخر رازی را در اینجا بوییم که مساله قضا و قدر
است و نه کلام که عبده آن را ذکر کرده م خواهیم ذکر کنیم چون آیه شریف اصلا در مقام اینه حرف اینها را ابطال کند

نیست هر چند حرف اینها ی حرف باطل هم هست ول اساسا در مقام اینه بخواهد این را ابطال بند نیست تا بویند شما
ی حرف را زدید لذا ما م خواهیم ابطال کنیم؛ بله آیه م گوید حالا شما که این حرف را م زنید از خودتان این موت را دفع

کنید!!! و اینها را احاله م دهد به ی امر تعجیزی که خوب عاجزند و هیچ کس نم تواند موت را از خودش دفع کند 

نران و این مطلب راجع به خود منافقین است «عراجع به دی قتل و ی ته وجود دارد یعرض کردم در این آیه دو ن
به منافقین م ما اصلا باید بپذیریم بین قتل و موت فرق وجود دارد و خدای تبارک و تعال هم موت یعن و ی «منْفُسا

منْفُسا نا عورفَاد گویید «قُل شدند خوب راجع به خود موت چه م رفتند کشته نم گوید اگر اینها نم فرماید شما که م
الْموت» آیا م توانید موت را از خودتان دفع کنید؟
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خلاصه نظرات راجع به فرق بین قتل و موت: 1. نظر فخر رازی: اگر مساله قضا و قدر را بپذیریم بین موت
و قتل، فرق نیست 2. نظر عبده: بین موت و قتل از نظر حتمیت فرق نیست 3. نظر مختار: بین موت و قتل

فرق است و خداوند بحثش در این آیه، در مورد قتل نیست

لذا هم فخر رازی و هم عبده اینها تقریبا مطلب را م خواهند به ی جای برسانند که بین قتل و موت ی وجه اشتراک بوجود
:بینشان واقع نشود یعن خواهند فرق بیاید و م

      فخر رازی م گوید اگر ما مساله را بردیم روی قضا و قدر بین قتل و موت فرق نیست ولو قتل ی اسباب دارد که انسان
م تواند تصرف کند ول انسان در اسباب موت نم تواند تصرف کند 

      در حال که عبده م گوید بین قتل و موت از نظر عدم حتمیت فرق نیست؛ اینه کس در خانه اش باشد و حتما موت
عارضش نم شود واینه کس که درجن باشد قتل حتما عارضش نم شود.

      ول ما عرضمان این است که اصلا خدای تبارک و تعال راجع به قتل نم خواهد با اینها صحبت کند بله م خواهد
رفتند کشته نم گویید اگر اینها نم گویید و م م بفرماید حالا که شما دارید راجع به کشتن و کشته شدن در میدان جن

شدند خیل خوب و شما بالاخره از خودتان موت را چونه م توانید دفع بنید؟ و شما که در شهر ماندید و در شهر که موت
منْفُسا نا عورآید سراغتان پس «فَاد ار کنید که موت متوانید ان ر نمآید سراغتان ؛آیا در شهر ماندید و این را که دی م

الْموت»؛

به عبارت دیر: 

در همان زمان که ی عده ای به جن رفتند و کشته شدند ی عده ای هم از منافقین ماندند و شاید همان زمان هم مردند آیه
میفرماید شما که ماندید و موت مربوط به شماست به اعتقاد خودتان لذا «فَادروا عن انْفُسم الْموت» خیل این بحث لطیف

است یعن اصلا دیر بحث اینه خدا بخواهد مساله کشته شدن را مطرح کند نیست یعن–خیل دقت کنید‐ در آیه نم خواهد
بفرماید کشته شدن در میدان جن مقدر است و شما که قضا و قدر را قبول ندارید بیخود قبول ندارید و این اراده حق تبارک و
تعال است و آیه این را نم خواهد بفرماید؛ بله آیه م خواهد بفرماید خوب شما موت در غیر جن و در حضر و در بلد و در
شهر را که بالاخره سراغتان م آید خوب بجای اینه بفر این باشید اینه جلوی قتل اخوانتان را در جن بیرد جلوی موت که

در شهر م آید سراغتان را بیرید. 

خلاصه اینه: 

دقت کنید خدا نم خواهد بفرماید این فرتان باطل است و اینها باید در جن کشته م شدند و شما هم که م گویید اینها اگر
«لَو اطاعونا ما قُتلُو» کشته نم شدند؛ ی وقت آیه این را م خواهد بوید و ی وقت م گوییم نه آیه م خواهد بوید این
«قُل فَادروا عن انْفُسم الْموت» یعن اینها ی حرف باطل زدند و خدای تبارک و تعال در مورد خصوص حرف باطل اینها
کاری ندارد و م فرماید «فَادروا عن انْفُسم الْموت» مثلا ی چیز به شما بوییم وقت شما با دو نفر در ی مطلب اختلاف
م کنید ی م گوید من م توانم این میز را بلند کنم و دیری م گوید شما فعلا این کتاب را که کوچ است را بلند کنید

یعن قضیه این است  یعن احاله داده به ی امر تعجیزی؛ اصلا به نظر من قضیه این است که خداوند منافقین را ی تحقیر و
ی تعجیزی کرده است یعن به آنها م گوید این موت که توی شهر سراغتان م آید این را که دیر نم توانید انار کنید پس

شما فعلا جلوی این را بیرد!!! لازم نیست جلوی کشته شدن دیران بیرید و لازم نیست شما در آنها دخالت کنید!!! به هر حال
به نظر ما آیه این را م گوید البته به حسب فهم ناقصمان و باید به خدا پناه برد؛ حالا روی این معنای که ما عرض کردیم دقت

بفرماید تا جلسه آینده ان شاء اله
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و صلَّ اله علَ محمدٍ و آله الطَّيِبِين الطَّاهرِين و السَم علَيم و رحمةُ اله و بركاتُه‌


